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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ادامه روايات باب علم
كه وارد بخش رواياتي كه جنبه  شوديمبه دو بخش توصيفي و تكليفي تقسيم  واردشدهرواياتي كه در باب علم 

 .ميپردازيمتكليفي دارد شديم، رواياتي كه جنبه توصيفي دارد يكي دو نكته دارد كه به آن 

 نكته اول
كه علم چنين و چنان است و اين نوع توصيفات، برخي هم تشويق و ترغيب  كنديمروايات، توصيف علم برخي 

سند از تواترهاي معنوي  ازنظركسب علم كه وارد آن شديم، گفتيم تحصيل علم است. اين بخش ترغيب به تحصيل و 
 .ديدانيماجمالي تعريف تواتر لفظي و معنوي را  صورتبهروشن است 

 است. واردشدهتواتر لفظي اين است كه لفظ عيناً مكرر 
 .معنوي اين است كه مدلول مطابقي واحدي داشته باشد ولو الفاظ متعددتواتر 

 ول التزامي واحدي داشته باشد.ن است كه مدلتواتر اجمالي اي
باشد، تواتر لفظي است كه لفظ و مدلول مطابقي همه در  شدهنقلاين سه نوع تواتر است. پس لفظ واحد متواتراً 

متعدد، اما مدلول  هالفظي متفاوت و يكسان آمده است، اين تواتر لفظي است. تواتر معنوي اين است كه هانقل
متعدد، مداليل مطابقي هم متعدد، اما يك مدلول التزامي واحدي  هالفظرد. تواتر اجمالي اين است كه مطابقي واحد دا

متعدد، مداليل  هالفظكه  شوديمي متعددي در مورد حضرت نقل هاداستاندارد مثل بحث شجاعت اميرالمؤمنين كه 
تواتر است. اگر مدلول تضمني واحدي هم  ي دارد كه در همه مشترك است. اين مراتبالازمهمطابقي متفاوت اما 

شود. اين سه . در اقل و جزء مدلول كه تضمني است، تواتر معنوي ميداننديمداشته باشد اين را همان تواتر معنوي 
نوع تواتر است. در اينجا در باب ترغيب به تحصيل علم، در اصل تحريص به علم، ترغيب به علم، تواتر معنوي 

دهد، ممكن گويد خدا به حسنات ثواب مييعني أطلبوا و امثال اين، تعابير متفاوتي دارد. بعضي جاها كه مي؛ است
تواتر معنوي است،  هرحالبهاست كه وارد اجمالي بشود ولي ممكن است كه مدلول مطابقي باشد، تواتر معنوي باشد 

كند، چون ممكن است ن قسمت حالت اجمالي پيدا ميدر بعضي از تعابير، لازمه آن ترغيب به علم است، طبعاً در آ
يك امر مدلول لفظي باشد، تواتر لفظي بشود. مدلول مطابقي باشد، تواتر معنوي باشد، مدلول التزامي باشد، تواتر 
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 صورتبهيعني مجموعه قضايايي داريم كه  ؛بين تواتر معنوي و اجمالي باشد مسئلهاجمالي باشد. ممكن است كه يك 
التزامي اين معني را  صورتبهي هم داريم كه امجموعه. يك رسدينمكند ولي به حالت تواتر ي دلالت ميمطابق
؛ كندمعنوي يك تواتر درست مي استفاضهمطابقي و  استفاضه ضمولي  رسدينمرساند، اين هم به حد تواتر مي

نكردم. اگر حالت مزدوج اين را در نظر  داريم اين را جدا ذكر شيوبكمبنابراين تواترهاي مزدوج و تركيبي هم 
نگيريم، تواتر لفظي و معنوي و اجمالي است بعضي تواترهاي مزدوج هم داريم شايد در علم تواتر مزدوجي باشد 

 هانيايعني اخبار توصيفي، اخباري كه ترغيب كرده و اخباري كه توصيفاتي دارد كه لازمه آن ترغيب است در همه 
بنابراين در باب علم تواتر يا معنوي است، تحريص به علم، ترغيب به علم، يا تواتر ؛ كندمييك نوع تواتر پيدا 

 سند كه هيچ بحثي در آن نيست. ازنظرمعنوي است، يا تواتر مزدوج معنوي، اجمالي است اين 

 نكته دوم
ست به سه بخش و دسته كه تواتر دال بر تحريص و ترغيب به علم ا نكته بعد اين بود كه گفتيم كه اخبار متواتر

 :شودمهم تقسيم مي
رساند كه آيا اين رجحان جنسي است يا رجحان يكي اخباري كه دال بر رجحان است، اصل رجحان را مي

از منابعي كه در باب  كيهردهيم، اخباري كه دال بر رجحان است كه به خاص است كه كمي در مورد آن توضيح مي
 بينيد كه فراوان در مورد آن بحث شده است.عه مياست، به هنگام مراج واردشدهعلم 

 يك دسته اخباري كه حداقل وجوب معلوماتي كه براي تكاليف ما لازم است،
رساند كه در خود قرآن هم است اين وجوب يك دسته اخباري كه يك نوع وجوب كفايي اجتهاد و تفقه را مي

 .بگيريم، همان تفقه است عيني است، اين وجوب كفايي است كه اگر از منشأ قرآن هم

 دسته دوم روايات
 بته اين رجحان هم رجحان عيني است.كه رجحان است. ال همآنكنيم. در روايات هم اخباري دارد كه عرض مي

رساند و تعدادي هم دسته فراواني از اين رواياتي كه اينجا داريم و بعضي از آيات قرآن، أصل رجحان را مي
در دسته دوم، حمل بر اين  1»طلََبُ الْعِلمِْ فَرِيضَةٌ«كند كه روايات را افاده مي مبتلابهوجوب عيني حداقل مسائل 
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خوانم، را مي هاآندهم و دو سه تا از معني كرديم، غير از آن در دسته دوم اين روايات هم هست كه آدرس آن را مي
 .ميگرديبرمبه اين روايات  هم بازي ريز هابحثدر 

فرض طلب العلم أو حجة في «اين روايات در همين جامع أحاديث شيعه، ابواب مقدمات، باب اول كه باب 
تا احكام  امام معصوم را بشناسد، گرفته تا خدا كهنياگوييم از علم به رفتن علمي كه اينجا مي ».الأحكام الشرعيه
از دسته دوم است. چون در روايات دسته دوم،  است. رواياتي كه 95و  94گويد. اين باب اول ص فرعي همه را مي

روايت  94 صهمين باب  25اين روايات است كه مثلاً روايت  هميك بخش آن طلب العلم فريضة شد. يك دسته 
 بحث رجالي است سند آن محل اختلاف است. مشهور است كه از مسعدة بن زياد است كه خود بحث مسعدة بن زياد

 روايت اول
عبداالله بن جعفر حميري،  محمد بنكند از ي نقل ميقول ومحمد ابن  جعفر بنكه مرحوم مفيد از روايت اين است 

ريز  كهيوقتشود كه هارون و مسعدة بن زياد هر دو محل بحث است از هارون بن مسلم از مسعدة بن زياد نقل مي
كنيم. مدلول آن، اين است كه سمعت جعفر بن محمد ديگر هم اين بحث سندي را مطرح مي باركاين بحث برسيم، ي

) از خدا سؤال كردند كه يعني چه كه خدا حجت 6/انعام(» الحُْجَّةُ البْالِغَةُ فلَلَِّهِ« :قَدْ سئُِلَ عنَْ قَوْلِهِ تعََالىَ؛ و السلامهيعل
بالغه دارد؟ حجت رسايي دارد كه حجت بالغه، حجتي است كه مقابل آن جواب نيست، حجتي است كه رسا است و 

در مورد تكليف او كه عمل  ،»الْقِيَامَةِ عبَْدِي أَكنُتَْ عَالمِا لِلْعبَْدِ يَوْمَ«فَقاَلَ إنَِّ اللَّهَ تعََالَى يَقُولُ: قاطع و لايتخلف است. 
پس  ،»أَ فلََا عمَلِتَْ بِمَا علَمِتْ«فإَنِْ قاَلَ نعَمَْ قاَلَ لَهُ گويند گويند كه آيا عالم بودي، فإن قال نعم، به او مينكرده، مي

گويند چرا به او مي »عمَْلَقاَلَ لَهُ أَ فلََا تعَلََّمْتَ حَتَّى تَ« دانستمينمدانستي؟ اگر هم بگويد، نه چرا عمل نكردي اگر مي
كه اينجا دال بر وجوب تعلم است. البته وجوب تعلم طريقي است كه بعدها تعلم و تحصيل علم آن در  ياد نگرفتي

كند البته نوع اينجا طريقي است. اين هم در محدوده علم خاص است نه علم به معناي عام، وجوب را افاده مي
اين حجت بالغه خداست. به اين  2»الله عز و جلالْحُجَّةُ الْباَلِغَةُ  خْصِمُهُ وَ ذَلكَِفيََ«كنيم. وجوب را بعد بحث مي

 مضمون روايات ديگري هم آمده است.

                                                            
 .180، ص: 2بيروت)، ج -بحار الأنوار (ط  - 2



 ٩٧٧ ॷماره එඁࢌ:                                                                                                                    

4 

 روايت دوم
باز روايت بيست و ششم است كه سند معتبر نيست، علي بن ابراهيم عن محمدبن عيسي عن يونس بن 
عبدالرحمن عن بعض اصحابه: اينجا محمد بن عيسي بن عبيد يقطيني است كه در بحث قضا مفصل ايشان را بحث 

بكنم كه اينجا دارد؛ عرض  فقطكرديم و تصحيح كرديم، يونس بن عبدالرحمن كه از اصحاب اجماع معتبر است. 
در بحث اصحاب اجماع، بحث مفصلي هم در بحث قضا انجام داديم به اينجا رسيديم كه » عن بعض أصحابه«

أصحاب اجماع اگر به صورت مرفوعه، يعني بگويند عن رجل، عن بعض أصحاب، اينجا اعتبار ندارد، ولي اگر راوي 
كند. ما معتقد از آن شخص توثيق دارد و روايت معتبر را مي هانياو مروي عنه آن، رجلي باشد كه توثيقي ندارد نقل 

ي كه در كلام عده شيخ آمده، از چندنفربه اين تفصيل هستيم و دليلي هم براي آن داريم كه اگر اصحاب اجماع اين 
ه، عن رجل، اما اگر عن بعض اصحاب؛ توثيق اوست هانياكنند كه توثيقي در مورد آن وارد نيست، نقل رجلي نقل مي

شود و بحث مفصل در جاي خود دارد، از اين نوع تعابير باشد، اعتبار ندارد يك نوع شبهه موضوعيه آن توثيق مي
كه عن رجل تا عن بعض اصحابه فرق دارد،  مييبگومثلاً بعضي جاها  كهنيابه اعتقاد ما اعتبار ندارد مگر  جهتنيازا

يونس يا محمد بن أبي عمير بگويند عن رجل، يك نوع مفهوم  كهيوقتاست.  شدهدادهاين هم احتمالي است كه اينجا 
به اعتبار اين شكلي را  هر حالو مفادي دارد، ولي وقتي بگويند عن بعض أصحابنا اين هم در حد احتمال است. 

 .ميدانينمتمام 
 هلَْ «ع  دِ الرَّحمْنَِ عنَْ بَعْضِ أصَحْاَبِهِ قاَلَ: سئُِلَ أَبُو الْحَسنَِعلَيُِّ بنُْ إِبْراَهِيمَ عنَْ محُمََّدِ بْنِ عيِسىَ عنَْ يُونُسَ بنِْ عبَْ

است سؤال بكنند و تحصيل علم بكنند.  هاآن اجيمورداحت 3»فَقاَلَ لَا إِلَيْهِ الْمسَْأَلَةِ عَمَّا يحَتَْاجُونَ تَرْكُ النَّاسَ يسََعُ
لَا يسََعُ النَّاسَ «عنَْ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ عليه السلام، قاَلَ: آن معتبر است باز يونس بن عبدالرحمن است و سند  27روايت 
إِنَّمَا «روايت بيست و هشتم كه اين هم سند معتبري دارد كه  ورطنيهم و 4»يسَْأَلُوا، وَ يتَفََقَّهُوا وَ يعَْرِفُوا إمَِامَهُم حتَىّ

؛ است »فَرِيضَة الْعِلْمِ طلَبَُ«ها معتبر است، نظير چند روايت كه چند تا از آن اين 5»لاَيسَْأَلُونَ ؛ لِأَنَّهمُْالنَّاسُ يَهلِْكُ
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يعني فرد در محدوده تكاليف الزامي كه دارد، از حيث اعتقادي يا عملي بايد تحصيل علم بكند، علم ديني به همان 
 .گيردالعلم اينجا قرار ميمعني و اطلاقي كه در كار بود. اين دسته دومي كه طلب 

 دسته سوم روايات
فلََوْ لا نفََرَ منِْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ «دسته سوم كه تحصيل علم اجتهادي و وجوب كفائي باشد، اصل آن همان آيه 

م ديگران و أمثال اينها آمده هست. رواياتي كه هم در تعلي )122(توبه/»طائفَِةٌ لِيَتفََقَّهُوا فيِ الدِّينِ وَ لِيُنْذرُِوا قَومَْهُمْ
است، ضمن آن روايات، مثلاً در جلد دوم بحار همان باب اول، اولين صفحات را مراجعه بكنيد، روايات زيادي 

ي هم در كل روايات هست كه امجموعهبشويم.  هابحثرساند. ديگر الزامي ندارد كه جدا وارد اين همين معني را مي
صي و فردي است كه افراد را مكلف كرده كه بروند تحصيل علم بكنند، البته در چيزي فراتر از حد احتياج شخ

كه آيه  گردديبرمسوره توبه  122ي ديني. اين روايات باز در محدوده علم دين است تقريباً همه به آيه هامحدوده
يي خوآقاي  جمله از هايليخنفر است و مشهور است كه در حجيت خبر واحد در اصول به آن تمسك شده و 

بحار است. ضمن اين  2دانند. اين مجموعه اخبار، اول جلد مي تريقودلالت اين آيه بر حجيت خبر واحد را 
كند ولي عمده در اول شود رواياتي كه ترغيب الزامي به چيزي فراتر از احتياج شخصي ميروايات هم گاهي پيدا مي

وَ ما كانَ « كند كامل آيه هم اين است:ود آيه افاده اين معني را مياينها نباشد، خ كدامچيهاگر  ؛ وبحار است 2جلد 
يُنْذرُِوا قَومَْهمُْ إِذا رَجَعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ المُْؤْمِنُونَ لِيَنفِْرُوا كَافَّةً فلََوْ لا نفََرَ منِْ كُلِّ فِرْقَةٍ منِْهُمْ طائِفَةٌ لِيتَفََقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِ

) چند جمله در مورد اين آيه عرض بكنم، در اين آيه كه نفر اولّي و نفر دوم چه هست، 122(توبه/ »رُونَيحَْذَ
ي زيادي شده است و الميزان خيلي كوتاه رد شده است ولي در تفاسير ديگري آمده است كه از قديم خيلي هابحث

وَ ما كانَ المُْؤْمِنُونَ «كه هست. اين است  است. چيزي كه مرحوم علامه آن را قبول كرده و روشن هم شدهزدهحرف 
فلََوْ لا نفََرَ منِْ كُلِّ فِرْقَةٍ منِْهمُْ طائِفَةٌ ليَِتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ ليِنُْذِرُوا قَومَْهمُْ إِذا « .اين بخش اول آيه است »ليَِنْفِرُوا كَافَّةً

آمدند نفر بوط به مؤمناني است كه در مدينه حضور نداشتند. از نقاط ديگر مياين مر »رَجعَُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهمُْ يَحْذرَُونَ
علمي است، اهل مدينه را كنار بگذاريد جاهاي  لينفر تحصكه نفر از جهاد است. نفر دوم  دارديبرماول عموم آن را 
ست، لازم نيست همه به گويد در نقاط ديگر جهان اسلام هخواهند جنگ بروند يا مدينه بروند. ميديگر را كه مي

. فلولا دارديبرمهمه بيايند براي جهاد اين عموم نفر براي جهاد را ». وَ ما كانَ المُْؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً«جهاد بيايند. 
ها برداشتيم، چرا از آن از همين هايي كه جهاد »فلََوْ لا نَفَرَ منِْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائفَِةٌ«گويد بلكه بيايند، نفر بعدي مي
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ي اعده، يعني بايد بيايند. اين تعبير را همه قبول دارند. تعبير الزامي و ايجابي است، بايد نديآينمها گروهي از آن
گويند تا تفقه در دين پيدا بكنند و لينذروا، نكته تفسيري هم مي» ليِتَفََقَّهُوا فِي الدِّينِ«خدمت پيغمبر و اصحاب، بيايند 

گويد علت اين است كه ليتفقهوا، اولاً گويند، ولينذروا كه ميكه در تفسير فخر است و علامه هم آورده و همه هم مي
في الدين ليتفقهوا «براي خودشان و لينذروا يعني يك چيزي افتاده است كه با واو عطف شده است. نگفته كه 

ها باشند و علاوه يعني يك هدف و غرض ديگري در كار است كه خود آن »وَ ليِنُْذرُِوا قَومَْهمُْ«بلكه  »لينذروا قومهم
اينجا نكته ادبي و معاني، بياني آن هست. اين آيه براي گروهي از مؤمنان نفر جهادي را  »وَ ليِنُْذِرُوا قَومَْهُمْ«بر آن 

كند كه دلالت اين آيه بر الزام به تحصيل دين كه تفقه در دين باشد روشن ل علم را الزام ميو نفر تحصي دارديبرم
رساند در مورد تفقه در دين است و وجوب هم وجوب كفائي است كه هيچ اطلاقي به علوم ديگر ندارد، الزام را مي

شود بحث حوائج يايند. معلوم مي. يك گروهي بكندينمكند و بيش از وجوب كفائي چيزي را افاده را افاده مي
شخصي مكلفي نيست كه براي رفع نياز خود تحصيل بكند. بحث ناظر به نيازهاي جامعه و ديگران است چرا 

و خيلي امر بديهي است كه  اندگفتهتا برگردند. البته همه  اين كارها را بكنند كه نفر بكنند تا تفقه پيدا بكنند روندينم
بروند امام را بشناسند و اعتقادات ايشان را  كهنياگيرد، نيست، عامي است كه اين فقه را ميتفقه اينجا فقه خاص 

در سلك همين آيه كه اصل اين بحث وجوب كفايي تفقه كه فهم دقيق يعني  هرحالبهگيرد. بفهمند، همه مسائل را مي
؛ نوعي اجتهاد است درواقعاست يعني كيفي فهم دقيقي  نظر ازفهم  همآنفهمي است فراتر از حد نياز اشخاص و 

ي مستحب است هركسي استحبابي عيني است كه براي هابيترغكمي و كيفي، كميت فراتر از  نظر ازبنابراين اين آيه 
تعلم خاص است كه تفقه باشد و نوعي اجتهاد در قضيه باشد و افاده وجوب كفايي  همآنهم تعلم  طرفآنو از 
 گيرند.بر طبق اين آيه در اين دسته سوم قرار مي كند. روايات زيادي هممي

 نكات موجود در روايات
 دو سه نكته داشته باشيم؛ مطلب، خواهيم توجه به ايناين نگاه كلي به اين روايات بود. مي

 نكته اول
اما اين وجوب تفقه كه در آيه ؛ هم عيني است حداقلاين رجحان اولي، عيني است، اين وجوب  كهنيايك نكته 

كند، اين وجوب كفايي است و بين وجوب عيني، رجحان تحصيل علم دين است آمده و گروهي از روايات بازگو مي
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خوب است همه تحصيل علم دين بكنند، روايات زيادي كه داريم كه اولاً دلالت بر  كهنياكه گفتيم اطلاقي نيست 
شود. اصل اين است و هيچ قرينه خاصي ائني، در اصل اطلاق حمل بر عيني ميكند، يعني هيچ قرعيني مي رجحان

و مراتب كه فقط  قلمروهاهم نداريم كه اين را كفايي بكنيم آن رجحان و استحباب تحصيل علم دين در همه حدود و 
نيست هر سه قلمرو من  مبتلابهشامل نيازهاي الزامي نيست، نيازهاي الزامي، نيازهاي ترجيحي و حتي نيازهايي كه 

گيرد. همه به گيرد چه نياز الزامي من باشد يا نياز رجحاني و ترجيحي و يا مورد ابتلاي من نباشد همه را ميرا مي
امر عيني است كه براي همه عينيت دارد. منتهي  كينيا، اندشدهنحو استحباب و رجحان به تحصيل علم دين موظف 

ي دارند يا ندارند اين يك بحث است. امعارضه باهم، اگر بخواهيم ببينيم اينها اين عينيت با سومي برخوردي ندارد
 شود و شمول هم دارد.دسته اول طبق همين عرضي كه بيان شد، حمل بر عيني مي مييگويم

 نكته دوم
 ازگويد رجحان عيني با وجوب كفايي كه برخوردي ندارد در فقه در باب قضا دارد كه مي كهنيانكته دوم 

در احكام و متون روايي و فقهي ما آمده كه براي كسي كه اطمينان به خود دارد تصدي امر قضا مستحب  طرفكي
كه تصدي  دييگويم طرفكي ازكنند كه سؤال مي جاهمان ؛ كهكه يجب القضاء شدهگفته مسئلهچند  فاصله بااست، 

دهند كه باب عيني عام شامل است و اين وجوب واجب است. جواب مي دييگويم طرفكي ازقضا مستحب است، 
ما، بلكه مستحب است  ازين مورد فقطنههستند. تحصيل علم در همه مراتب  جمعقابل باهمكفايي است و اينها 

ق ها واجب شده كه فرو تفقه بر آن اندشدهآشنايي با دين خداست، عيناً بر همه مستحب است؛ اما گروهي موظف 
و ثانيا؛ً اين كفايي  ستا هانياو اجتهادي و  ترقيعماين گروه تفقه با اولي اولا؛ً اين است كه تفقه يك نوع شناخت 

خاص را واجب كرده است و ثانياً وجوب كفايي است، يعني به حدي كه نياز جامعه و براي رفع  مرتبهكاست. اين ي
شود با اين عنوان و در غير حد نياز استحباب ز، واجب كفايي مينياز جامعه مرتفع بشود واجب است. پس در حد نيا

ثالثه اين است كه آن عيني است و فراگير و قلمرو عام دارد و ويژگي  فهيطااولي با  فهيطاشود. پس ويژگي عيني مي
يي در ها تعارضي نيست. استحباب عيني با وجوب كفااين، كفايي بودن آن است در محدوده خاص و طبعاً بين آن

 تعارضي ندارد. باهميك موضوع با اين بياني كه عرض شد، 
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 احتمالات موجود در نسبت بين روايات
و از  رساندرواياتي دارد كه رجحان را مي طرفكي ازثانيه كه تحصيل علم دين است  فهيطااولي با  فهيطانسبت 

 از بعددو نسبت را بين اين دو قائل بشويم.  رساند، اينجا هم بايد يكي ازطرفي رواياتي هست كه وجوب عيني را مي
عيني و كفائي و مقدار و كميت و كيفيت را  ازنظرها را در اين حد ذكر كرديم را شناختيم و ويژگي آن فيطواكه  نيا

 سنجيم. نسبتي هم اين دو دارند كه بايد بسنجيم. اينجا دو احتمال در قضيه هست؛را مي هانسبتمشخص كرديم 

 اولاحتمال  
و چند رواياتي  »طلَبَُ العِْلْمِ فَريِضَةٌ«كه روايات  طرفكرساند اين يرواياتي كه حداقل عيني را مي كهنيايكي 

رساند احتمال اول است رساند و رواياتي كه رجحان را ميمحدوده حداقل را مي طرفنياكه اول جلسه خوانديم، 
شوند و جداي از مي دودستهور استحباب بخصوصه باشد، اينها كه بگوييم منظور استحباب بخصوصه هست، اگر منظ

حوائج است،  مبتلابهكند. وجوب در حداقل گويد و اين وجوب را بيان مييعني آن استحباب را مي؛ شوندهم مي
منظور مسائل محتاج إليها است  »قاَلَ لَافَ إِلَيْهِ المْسَْأَلَةِ عَمَّا يحَتَْاجُونَ تَركُْ النَّاسَ يسََعُ هَلْ«همين تعبيري كه دارد كه 

آن رويات  مييبگوي هست، ولي اگر هركساست. اين وجوب دارد و حداقل آن هست و در حد نياز  مبتلابهو 
گويد، پس دسته اولي اگر دال بر استحباب باشد، بالاتر از حداقل را استحباب مي مييبگورساند بايد استحباب را مي

گويد، آن بالاتر را شوند، اين حداقل را واجب ميشود متباين ميجدا مي دودستهاز اين به خصوصه استحباب، 
 باشد. واقعبهاما احتمال ديگر هم داريم كه شايد اين أقرب ؛ گويدمستحب مي

 احتمال دوم
اين مرزبندي كه در ذهنمان درست كرديم باشد  لازم نيست روايات بر اساس جاهمهاحتمال دوم اين است كه 

رساند، يعني قدر مشترك و جامع بين وجوب و استحباب را اين روايات رجحان به معناي عام را مي درواقع
يي واجب تلقي بشود جاها درتواند كند، ميگويد. اصل اين كه ثواب دارد و حسنه در آن هست، او را ترغيب ميمي
ي بشود، نه اين كه استعمال در دو معني وجوب و استحباب شده است، بلكه استعمال در يي مستحب تلقجاها در

اين نيستند كه يك عملي  درصددجامع شده است. موارد ديگري هم داريم كه در روايات ما بعضي جاها امام و ائمه 
ورد، مثلاً قضاء آاست كه درجاتي از آن واجب است و درجاتي مستحبات است، يك ترغيب عامي روي قضيه مي
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احكام است. روايتي مثل قضاء  درواقع، البته روايات اخلاقي است ولي مييگويمحوائج مؤمن در روايات اخلاقي كه 
دانيم كه قضاء مي كهيدرحالعام آمده،  طوربهكه روايات  ميرادارحوائج مؤمن، رسيدگي به ديگران، اين نوع مباحث 

ي مستحب دارد. اين دليلي ندارد كه روايات آن را دقت هامصداقرد، يك ي واجب داهامصداقحوائج مؤمن يك 
كند. خيلي جاها هم تفكيك گويد، بخش ديگرش مستحبات را بيان مياين بخش آن واجبات را مي مييبگوبكنيم و 

قي هم اين نوع مسائلي كه مرزهاي اخلا خصوصبهنيست بنابراين خود اين يك بابي است  ريپذامكاناين روايات 
دارد كه در يك امور و افعالي كه حكم آن حالت طيفي دارد، بعض مراتب آن وجوب دارد، بعض مراتب استحباب 
دارد. خود مراتب استحباب هم ذو مراتب و تشكيكي است، در اين مواقع هيچ الزامي نداريم بلكه ظاهر اين است كه 

 ي هم براي آن داريم.انمونهكند ما را افاده مي گيرد و آن روايات رجحان مطلقدر ترغيب يك عام انجام مي

 نتيجه بررسي
شود، و اظهر اين است يك بحث ممدوح و مستحسني كه بعضي مراتب آن الزامي مي تريقوبنابراين احتمال 

كند. اين در خيلي جاها متداول است و بايد حمل بر بعض مراتب الزامي نيست، استحسان و حسن عام را بيان مي
 بكنيم.همين 

هم  »طلَبَُ الْعلِْمِ فَريِضَةٌ«شاهد اين قضيه اين است كه در بعضي از همين احاديثي كه رجحان عام گفته، همين 
رساند و تعابيري است كه ترجيح و رجحان را مي آمده كه بعضي از همين احاديثي كه طلب العلم را دارد، همراه با

است اين منافاتي ندارد و قرينه  »طلَبَُ العِْلْمِ فَريِضَةٌ«دهد كه رجحان عام را گفته ولي يك مصداق آن اين نشان مي
ن كند كه رجحاكه منظور از طلب العلم، عام است يا منظور از اين مثلاً خاص است، يك عمومي را بيان مي شودينم

هست و در روايات  جمعقابلمنظور بخش خاص آن هست و  »طلَبَُ العْلِمِْ فَريِضَةٌ«گويد مطلق است بعد هم مي
 متعددي چند روايت به اين شكل آمده است.

 نيرالمؤمنيام) است كه به السلامهيعلجامع احاديث شيعه آمده است از امام رضا ( 89روايتي كه در صفحه 
گويد رساند. روايت مفصلي است كه سند آن تام نبود ولي روايتي بود كه مرحوم شهيد در منيه مي) ميهيعلااللهسلام(

و  داريم كه گفتيم كه به ديد خود اين را صحيح دانسته) السلامهيعل(كه ما اين روايت را به اسناد صحيح از امام رضا 
 است كه: شود، صحيح نيست. روايت اينالا روي آن مباني كه روي آن مشي مي
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 فَإِنَّ  الْعِلمَْ تعَلََّمُوا« 6»الْحَديِث أَهلِْهِ منِْ اقتْبَسُِوهُ وَ مَظاَنِّهِ منِْ الْعِلْمَ فَاطْلُبُوا مسُْلِمٍ كُلِّ علََى فَريِضَةٌ الْعِلْمِ طلَبَُ«
آن علم  خواهدينمگويد كه معلوم است كه تا آخر ي بعدي ميهايژگيوصدقه هست و  7»عبَِادَة طلَبَُهُ وَ حَسَنَةٌ تعَْلِيمَهُ

شود. ولي در روايت گويد، قهراً الزامي نيست و استحبابي ميواجب حد نياز شخص را بگويد بلكه فراتر از آن را مي
كند. يا را بيان ميگويد، بعد يك عموم اين مانعي ندارد كه اين يك بخش را مي» فَرِيضَةٌ الْعِلمِْ طلَبَُ«گويد: اول مي

العَْالِمُ بيَنَْ الْجُهَّالِ « 8»ءطَالبُِ الْعِلْمِ يسَْتَغفِْرُ لَهُ كُلُّ شيَْ«كه  گويداست، اول عموم را مي عكسبهدر بعضي از جاها، 
روايت قبل از همين روايت است. اين روايت هفت بود، آن روايت شش است. طلب علم،  9»كَالحْيَِّ بَينَْ الْأَمْواَت

كه چند گزاره در  »مسُلْمِ كُلِ فَريِضَةٌ علَىَ العِْلْمِ طلَبَُ«گويد: گويد، در آخر هم مياستحباب يا وجوب كفايي را مي
 روز هم مطرح شد.شود، اين هم سؤالي بود كه آن عام و خاص مي درواقعكنار هم است 

كند. اگر گويد، بعد رجحان عام را بيان ميگويم كه اين عام و خاص است يك بخش الزامي را ميمن مي
ظهور در رجحان دارد، يعني جامع  مييگويماولي واجب است، دومي مستحب است ولي  مييبگواستحباب بود، بايد 

اما اين مصداق الزامي آن هست كه محل بحث است ؛ شوديكي از مصاديق رجحان ذكر مي عنوانبهدارد كه اين هم 
 است. كاررفتهبهكه فريضه به معناي الزام  ميدار مورد هادهبحث بيرون برويم  از غير محل

 بندي نهاييجمع
را تا حدي كه  هركدامي هايژگيوي كرديم، بندميتقستا اينجا يك دسته روايات كه لحن ترغيبي و تكليفي داشت 

لازم بود بيان كرديم، نتيجه گرفتيم كه منظور از فقه و فهم، فقه به معناي عام و مسائل و معارف ديني است و نه 
علم نداشتيم و اين چند دسته هم با احكام متفاوت و اينها  بماهواطلاقي كه براي ما ثابت بشود اطلاقي درباره علم 

 توضيح داديم.
 شد.ترغيبي و تكليفي مياينها همه جزء دسته 

                                                            
 .29: ص ،27ج الشيعة، وسائل - 6
 .108: ص ،2ج الفوائد، كنز - 7
 .173: ص ،1ج ،)بيروت - ط( الأنوار بحار - 8
 .172: ص ،1ج ،)بيروت - ط( الأنوار بحار - 9
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است و علم  آوردهعملي است كه توصيفاتي از علم به ادستهشود آن دسته ديگري كه در مقسم از اينها جدا مي
يا  ،10»عَقلُْه امْرِئٍ كُلِّ صَديِقُ«گويد: العلم هداية، العلم ذات الاسلام، را به يك توصيفاتي وصف كرده است. مثلاً مي

مظروف آن جز علم كه با آمدن او ظرف هم اتساع پيدا  11»يَتَّسِع فإَِنَّهُ الْعلِْمِ  وِعَاءَ إِلَّا فيِهِ  جُعِلَ  بمَِا يَضِيقُ وِعَاءٍ كُلُّ«
شود و تعابيري مثل علم بهتر از مال است يك تعابير الزامي كه بحث توصيف است كند و گشايش در آن پيدا ميمي

يلي لازم نبود كه زياد روي اين مطالب بحث كنم، ولي ممكن است توهم بشود و اخبار از يك واقعيات است. شايد خ
اين امر را  جهتنيازاآيد و اطلاق دارد. كند يك نوع ترغيب از آن بيرون ميكه اين اخباري كه دارد توصيف مي

 كنيم.مطرح مي

 دليل طرح روايات دسته دوم
توهم بكند كه اين رواياتي كه توصيف علم كرده، اين طرح اين روايات به اين دليل است كه ممكن است كسي 

را دارد و توصيف  هايژگيوعام است، يعني مخصوص علم خاصي نيست، علم دين نيست، هر علمي اين  هافيتوص
عام كه شد، ملازم با يك حكم و رجحان چيزي است، بنابراين اين توصيف اولاً عام است و ملازم با يك ترجيح و 

شود كه از اين روايات يك نوع اطلاق به و حكم تشريعي است و نتيجه اين دو مقدمه اين مي يك رجحاني است
 علم. بماهوآيد، علم حسن بودن علم و استحسان علم به دست مي

ي ارزشي و پيشاپيش معلوم است هافيتوصيي داريم كه جنبه ارزشي دارد، هافيتوصرا تقسيم كرديم،  هافيتوص
علم آمده است. در حل اين  فيدر توصمفاهيمي  درواقعاست كه  هافيتوصن است اين يك نوع كه مربوط به علم دي

 كنيم.بحث و پاسخ به اين اشكال و سؤالي كه مطرح شد، چند نكته عرض مي

 نكته اول
 :نكته اول اين است كه اينها دو دسته هستند
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بعضي توصيفي هستند كه در روح آن، توصيف ارزشي است و از اول معلوم است كه ناظر به علم خاص  -1
ي زيادي هافيتوصكه ببينيد،  هاكتابدر  12»العلم حياة الإسلام» «العلم هداية«مثل  هافيتوصاست. اين 

ن مفاهيم در درون آن كه اي شدهفيتوصمفاهيمي بر علم حمل شده و به آن  درواقعدارد كه ارزشي است و 
كه شما  جهتكعلم خاص است و نوعي تكليف در متن آن مفاهيم اخباري و توصيفي نهفته است. اين ي

 است. گونهنياگوييد بخش مهم آن مي

 گويد. ظهور آن اين است.، علم حيات اسلام است حيات قلوب است، علم دين را مي13»الحَْق إِلَى يَهْديِ العِْلْمُ«
چيزهايي ممكن است به لحاظ مقدميت اين نقش را پيدا بكند بحث ما در مورد علم بما هو علم است، شايد 

 يي با عنوان ثانوي بحثي از مقدمه داشته باشيم.درجا
گفتيم كه يك اصطلاح جديدي است، يا معناي حقيقت جديد است يا اين كه انصراف انصرافي كه در باب علم مي

گويد، طهارت گويد، حيات قلب كه ميشود كه هدايت كه ميمفاهيم انصراف در اينجا قطعي مي كند با ايندرست مي
 رساند، علم دين منظور است.گويد، يعني علمي كه ما را به سعادت ميباطن كه مي

محكم  كاملاًي ارزشي هست، آن انصراف را هافيتوصدر اين دسته مفاهيمي كه آمده كه در آن يك نوع ارزش و 
 كند، هيچ بحثي درباره آن نيست.يم

آورد، ي ارزشي، يا علم وقار ميهابحثاز  نظرقطعحتي با  14»المْاَل منَِ أَفْضَلُ الْعِلمُْ« مثلهم  دوم دسته -2
كند. شود، اتساع پيدا ميفقط بحث علم دين نيست، يا اين كه ظرف علم با آمدن علم گشوده مي هانيا

شود نه اين كه تزاحم بين مي ترعيوسو  تريقوكند و با آمدن مرزها ظرفيت شخصيتي آدم گسترش پيدا مي
انصراف را  نجاهاياشود، اين درباره هر علم و هر معرفتي است و ممكن است در ظرف و مظروف پيدا مي

بنابراين در يك دسته از اين روايات مفاهيم ارزشي و ديني بكار رفته كه انصراف را واقعاً محكم ؛ قبول نكنيم
 كند و دست برداشتن از انصراف خيلي دشوار است.مي
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يژگي فهمد كه هر علمي اين ودسته دوم كه يك نوع مدحي است كه به اين شكل ارزشي نيست. كاملاً عقل ما مي
آورد. هر علمي مزاحمت با ظرف آن ندارد، بلكه علم ظرف و مظروفي است كه با ظرف، مظروف را دارد، وقار مي

شود كه آدم در يا اين كه جهل موجب اين مي» صديق كلّ أمرءٍ علمه«كند. يا هم تعالي و اعتلاء و اتساع پيدا مي
دين نيست. يك دسته از روايات داريم كه ممكن است  زندگي شكست بخورد، در هر كاري علم نقش دارد فقط علم

كند و بگويد انصراف اينجا تمام نيست، علم مطلق است و بيان اينها كسي بگويد كه اين دو مقدمه اينجا را تمام مي
كند در اين دسته آن ادعا يك فرمايد، حكم را بيان ميرا مي هاحكمبيان يك حكم است، امام كه اين  درواقعهم 
محل  شيوبكماست. اجازه بدهيد اشاره به بحثي بكنم كه سابق طرح كرده بودم در فقه ما هم اين بحث  تريقودار مق

 است و در احكام استحبابي و اينها از اين مسائل زياد داريم. شدهواقعابتلا هست و در روايات مورد تعرض 

 نظريات موجود در مورد انصراف در روايات
گيرد، ولي ممكن است كسي بگويد كه آن انصرافي كه ما درست كرديم همه اينها را مي ممكن است كسي بگويد

تام براي ما انصراف  ،كند، تام است و در غير آنانصراف در روايات ترغيبي و رواياتي كه ارزشي او را مدح مي
 نيست.
 نجا دو نظريه وجود دارد:اي

 مييبگواست. اگر اين را  داكردهيپحقيقي جديدي يك نظريه اين است كه كسي بگويد كه علم يك معناي  -1
، قائل به حقيقت شرعيه در اين داكردهيپفرمايش شما قابل دفاع است، علم در فضاي شرع معناي جديد 

 شويم اين يك نظريه بود.واجب مفهوم مي

كنند ولي بعيد نيست نظريه ديگر اين است كه حقيقت شرعيه را در علم قائل نشويم، كما اين كه غالباً هم رد مي -2
شويم. اگر قائل به انصراف بشويم، روي مباني كلاسيك كه قائل بشويم، اگر قائل نشويم، قائل به انصراف مي

كه آنجاهايي  مييگويماست  جهتازآنر دشوارتر خواهد، يك مقداقرينه مي هرحالبهمتداول ما، اثبات انصراف 
كه  مييبگوكند، اينجا ممكن است ي است كه انصراف را درست مياعامهكه ترغيب يا امثال اينها است، قرينه 

جواب  ميتوانينم. ميكنينمكند و ارشاد به آن واقعيت است و اين انصراف را ما قبول توصيفي از يك واقعيت مي
بدهيم. ممكن است كسي از اين راه بگويد و پيشاپيش بگويد اينجا هم انصراف تمام است،  مسئلهن برهاني به اي

گوييد انصراف دارد، . شما ميرسدينميي جابهاز اين، اين بحث  نظرقطعيا حقيقت شرعيه قائل بشود ولي با 
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جاي ديگر هم نياز به آن كنيم كه مي رح بحثممكن است كسي بگويد انصراف ندارد، ولي از زاويه ديگر ط
 داريم.

 نظر مختار
ي داشته باشيم، يعني جايي كه ترغيبي داشته باشد، ثوابي داشته باشد، اعامهي كه قرائن امحدودهانصراف را در 

 انصراف را قبول ندارم. آنجاكند كه هر علمي آن را دارد. من قبول داريم و الا كاملاً يك امر عقلي را بيان مي
ممكن است كسي انصراف جامعي را قائل بشود. لايبعد كه انصراف، واقعاً خيلي قوي باشد كه حتي اينجاها را هم 

خواهيم ي است و شمول و عموم زيادي ندارد ميتربستهبگيرد. ولي اگر كسي بگويد كه اين انصراف در يك محدوده 
كلي است و جاهاي ديگر هم خيلي به درد كه مبناي  ميبازكنروي اين فرض يك زاويه ديد ديگري در بحث 

 خورد.مي
است. مثلاً  ذكرشدهي براي ما امفسدهمواردي را كه در روايات به يك واقعيت و به يك مصلحت و  اصولاً

گويد انار خوردن اين خصوصيت را دارد، زود ازدواج كردن اين ويژگي را دارد. جاهايي كه روايت ما را به يك مي
ي فقهي و اخلاقي چه شأن و منزلتي هابحثدهد، اين ارجاع به مصالح و مفاسد در ي ارجاع ميامفسدهمصلحت و 

 دارد. اين يك بحث اصولي است كه در اينجا كمي به آن نياز داريم.
 گيريم.است. در اينجا هم از اين بحث نتيجه مي ترعامبحث خيلي 

اين ؟ است در روايات ما، چه حكم و جايگاهي داردي به مصالح و مفاسد كه يك باب وسيعي هاارجاعاين نوع 
اگر مولوي است  ؟انحاء و اقسامي دارد، سؤال اين است كه آيا اينها ارشاد محض است يا ارشاد نيست و مولوي است

گيريم و چه نوع ارشادي اگر باشد، چه نوع گيريم يا مولوي ميچه نوعي مولويتي دارد؟ آيا اينها را ما ارشادي مي
 هست؟ مييبگوي است كه اگر مولو

 و آله الاطهار محمديعل االلهيصلو 


